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م مریم هوله که در ا ی من است و عشق کنم به سوشيانت پسرم که زندگی دوباره کتاب را تقدیم میاین 

.خاکستر من دميد و زاده شدم  
 

.اند  که معنی انسانيتکنم به ساسان و گيتی قهرمان این کتاب را تقدیم می  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راز موی باغبان
 هومن عزيزی

  انتشار بر روی شبکه ی جهانی اينترنت–ندارد : چاپ 
مانيها، صدای ادبيات غير رسمی ايران: ناشر   

www.maniha.com
٢٣-٠٩-٢٠٠۴: اريخ انتشارت  

:آدرس تماس  
maniha@maniha.com 

:شماره ی تماس  
0046736121061 
0046762262889 

.هر گونه نقل در اينترنت با ذکر منبع مجاز می باشد  
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 وباغبان تنهـا آـسي بـود آـه راز گياهـان ر            »  موي  «
   .نستود مي

 شـــونتـــرين دوســـت خود  بهو رن اوهـــمگياهـــان 
ــي ــستنود م ــه .ن ــود   البت ــا رازي نب ــن تنه ــو   اي ــه م آ
دونين که هر آدمـی بـرای        چون شما می   نستود مي

  ایـن  شـه گفـت    امـا مـی    ...خودش یه عالمه راز داره      
و هيچ آـس    دونست     مهم ترین رازی بود که اون می      

  .ن خبر نداشتاو از هديگ
  . رويش بودی  معجزهاون راز

  رویش یعنی چی؟ 
 البته این سبز به ،ب رویش یعنی سبز شدن دیگهخو

 به اون معنی ن یعنی دقيق،معنی رنگ سبز نيست
درسته که همه گياها سبزن اما مثلا موای . نيست

گن رویش و خوب  شه بهش می ما هم که بلند می
هر کسی دوست نداره موهاش سبز باشه بگذریم 

؟ دونين چرا می. حالا دیگه راز نيست که  مو رو رازِ...  راز گفتيم می...  موهاش سبزهی  مو همهاز این که خودِ
راز تا وقتی رازه که فقط خود آدم ازش خبر . گن راز چون وقتی یه رازی گفته شد و همه فهميدن دیگه بهش نمی

  .خواین یه راز داشته باشين اونو به کسی نگين  داشته باشه برا همين اگه می
 
 
 
 
 

يزی توی این دنيا یه تخم داره که اگه بکارنش و راز مو این بود که هر چ
شه؟ باورتون نمی!!! هاش سبز می شه سبز بشه اون رو شاخه  

اما اگه قصه رو خوب گوش کنين ... شد  عيب نداره منم اولش باورم نمی
...کنين  فهمين و باور می می  
ــه مــو  ــاري  ی ــه جــور در حقيقــت داشــت کــهانب ــه از  ی ــود، ن ن او بانــك ب
  .آنند ي آه همه فكر ميهاي بانك

پيــدا اون  تــوبــانكي آــه تخــم همــه چيــز ،  بانــك مــو، بانــك گياهــان بــود
  .شد مي

 
 
 
 

  ! تخم همه چيز 
  ...ا، درخت گياها، گلای تخم همه

 ،نهو تخم خگيم ماشين، ها بهش می   که ما ایرونی، تخم اتومبيل
  …تخم جاده و خلاصه تخم همه چي

یه  روشخصوصي ريخته بود و م قوطي توی و تخم هر چيزي رناو
خوب اون .ه و يادش نره با هم قاطي نكنو راناو کهچيزي نوشته بود 

ببخشيد سن و سالی ازش ... دیگه سن و سالی ازش گذشته بود
گذشته بود یعنی سنش زیاد بود و درواقع پير بود ولی بهتره شما 

ما اینو مث یه راز پيش خودتون نگه دارین چون آدم بزرگا بر عکس 
بچه ها که دوس داریم بزرگتر و بزرگتر باشيم دوس ندارن بهشون 

  ... بگن پير
قوطی قرمز و،نه و ماشين و جادهو قوطي تخم گياهان سبز، قوطي خ، اون تخما رو از هم جدا کرده بودگفتم که

  ... خلاصه رنگهاي مختلف...سياه، تخم های هرز
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ك هم نبـود، درسـت بـه    يي آوچ مو خيلي بزرگ نبود، يعن ی نهوخ

 واش ر نــهو خناو. قــدر آــه بايــد باشــد  نو همــیعنــی.  بــودانــدازه
هميـشه بـه ديگـران هـم همـين           و   بـود درست سـر وقـت چيـده        

  .  مي آرد وتوصيه ر
  

 وقت دقيـق چيـدن      ن او ،نه مي خواست  و  تخم خ   ش آه از  یهرآ
  . می گفت و روی پاکت تخما می نوشت ش بهونه روخ

 و  ه خيلي آوچـك مـي ش ـ       بشه نه زود چيده  وگر خ  آه ا  ننيود مي
  !ه آدم دلش مي گير،كي آوچی نهو ختو
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قـدر کوچيـک نبـود و هـر کـسی            هـا دنيـا ایـن      آنوقت
تونست خونه ی بزرگـی بـرای خـودش داشـته            می
 یعنی هر قدر که     ،گم بزرگ  البته این که می   . باشه

ــاق   ــا ات ــزرگ، ب ــاد و  دلــش مــی خواســت ب هــای زی
ها روی زمين ولو     بازی ای زیاد که دیگر اسباب    ه کمد

هـای آدم    دونين که وقتی اسباب بـازی      می. نباشن
گيـرن    تحویل نمی  وتوی خونه ولو باشه، دیگه آدم ر      

دونين که ما    و بچه حسابش می کنن و باز هم می        
ها از این که ما رو جدی نگيرن و روی حرفـامون       بچه

در از  چق ـ! حساب نکنن، چقدر ناراحـت مـی شـيم          
  ! مرحله پرت شدیم ؟

  
  
  
  

  ...گفتيم  داشتيم می چیاصلا یادمون رفت که
  .ک و بزرگ و این حرفها بوديی کوچ  خونهی درباره!  آها

 مـا بـرای همينـه کـه ببينـيم      ی  قـصه ن یعنی کوچيک نشده بود و اصـل     ،قدر کوچيک نبود   ها دنيا این   گفتم که آنوقت  
  .چی شد که دنيا کوچيک شد
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ها نبودن، يعني آسي اين چيزها  خراش ها و آسمون جور آپارتمان این قتا هنوزو نوا
 لابلاي هاي هرزي بودن آه بعدها تخم، ها خراش نو، در واقع آسم نديده بودور

شد راحت چيدشون  قدر محكم بود آه نمي اونشون  هاي مو پيدا شدن و ريشه تخم
!آردن تا آسمون و هي رشد مي  

 
ا ه  رفتن توی آپارتمان،ها دیگه خونه پيدا نکردن ها که دنيا کوچيک شد و آدم  و بعد

.شون درست کردن جا رو برای زندگی ها فراوون بودن و اون خراش نوکه توی آسم  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا و خلاصه گياها  و درختهاشون که دلشون برای گلا  بعدش هم بعضی
دن به پرورش گلای شد، گلدون رو اختراع کردن وشروع کر تنگ می

. های کوچيک آپارتمانی و درختچه  
 
 
 
 

کردن و درست مثل مو  کردن یه باغچه درست می شون پيدا می ها هم که یه تيکه زمين خالی نزدیک خونه بعضی
ها یه عده از همين آدمای نازنين بازم درست شد پرورش گل و گياه و بازم بعد شون می سرگرمی و عشق و علاقه

.بون شدنمثل مو باغ  
.شون شد  یعنی پرورش گلا شغل  

 
 
 
 

. های مو نبودند های هرز توی تخم  تنها تخم،ها خراش نوو هم باید بگم که آسمالبته این ر  
 

ها  خراش نوشه با آسم های هرزی که هيچ وقت نمی تخم. ای هم پيدا شد ای هرز دیگه  تخم،از بين اونا
  ...جنگ، تنهایی، کسالت:  مثلخوب! مثلا چی؟. تر و بدترن تناکها برابر وحشاونا هزار. شون کرد مقایسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چون کارای زیادی داشت ،ش سر نمی رفت شد و حوصله ها کسی کسل نمی دونين اون موقع می... کسالت: مثلا
ها و  نده، تو مجبوری خودت غذای خودت رو از گياها و پربخشه زندگی تو طبيعت سخته و در عوض شادی. که بکنه

 چون در واقع زنبورا ،گفتم زنبور  اشتباهی گفتم گل، باید می کهببخشيدمنو  البته...  بگيریگاوا و گوسفندا و گلا
. ما نمی تونيم عسل درست کنيم،دونين که اگه اونا نباشن کنن ومی شيره گلا رو برای ما تبدیل به عسل می  
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 ،مو ماشين نداشت. دطور بو  هم همين ادرباره ی تخم ماشين

های باهوشی مثل شما  اومد و بچه یعنی از بوی دود بدش می
شون  البته دود کردن. دونن که ماشينا دود می کنن خوب می

شون کرد تا کمتر بشه، اما  شه تنظيم کم و زیاد داره و می
!هر حال دود می کنن دیگهه خوب ب  

 
 
 
 
 
 
 

وقت به کسی تخم ماشين می داد، تخم رو توی یه پاکت گفتم که مو ماشين نداشت اما هر  داشتم می
 زود بچينين مثل اين ماشين و ماشين رهدونين که اگ ، مینوشت و می رگذاشت و روی پاکت وقت دقيق چيدنش می

.  آوچيك از آب در مي آد،بينين خيابون میی هاي آوچولويي آه تو  
 

گر هم يادتون بره و ا… هاي ميني، چه ميدونم، رنو، ژيان،  مثل اين ماشين
قدر بزرگ آه   مثل اتوبوسا و آاميونا بزرگ مي شه، اون،دير سروقتش برین

تونين از اونا بالا برین و سوارشون  هاي آوچولويي مثل شما نمي بچه
! چه برسه به اينكه با اونا رانندگي آنين! بشين   

 
 بيشتر ،تر باشه تر و سنگين  ماشين هر چی گندهگذشته از این،! بگذريم
کنه و این یکی دیگه قابل  دود می

!تحمل نيست  
 

یم سر وقت قصه و بانک تخم  بر،خوب مثل این که از اصل قصه دور شدیم
: های مو  
 نژادهاي خوب بود، از همونا آه اگر دير سروقتشون بري اون مو از ی خونه

، اون اتاق و درست سر وقت چيده بود ربا این حال مو اون! قصر مي شن
 گياها و پرورش ی هايي درباره اي پر از آتاب ، آتابخونه آوچيكي داشتخواب

 ش هو طرف ديگبود ني و طرفش پر از وسايل باغبهاونا و يه انباري آه ي
!ا تخمی قفسه  

 
 
 
 

:دونست و اون راز این بود  که یه راز دیگه رو هم می،دونست نه فقط راز گياهان رو میمو   
  باور می کنين؟،ا حرف بزنه و گياهتونست با گلا  مو می

 
! اخ. باور کردم،  که با مو دوست شدمن اینو منم اولش باورم نشد اما بعد  

بگين که چون  زنم شما میری ممکنه هر وقت درباره مو حرفی جو چون این! گفتم که با مو دوست بودم من نباید می
شاید اگه همدیگه رو دیدیم و با . ی نيست به خداطور  اینناما اصل...  دارم ازش زیادی تعریف می کنم،اون دوستمه

، اونم فقط به خاطر این که دوستش دارم و آدم باید خوبيای هم دوست شدیم من یه خورده زیادی ازش تعریف کنم
.یا زیاد تعریف نکنمیعنی راستش رو بگم و هيچی رو کم . دم فقط حقيقت رو بگم  اما حالا قول میدوستاشو بگه،  

 
و شون خوب نيستن  اینکه می گم بيشترشون بخاطر اینه که آدما همه. اي خوبي بودنهاي مو آدم يهبيشتر همسا

بعضی وقتا بعضی از :  می دونين چيزا رون حتما ایمها و شما بچههام نباید همش بنویسن آدما همه خوبن  توی قصه
.داشتن دونن و گرنه از بدجنسی دست بر می آدما بدجنسن و البته خودشون حتما نمی  

 که بزرگترای نآدما وقتی قابل اعتماد. غریبه ها اعتماد کنينی آدما به خصوص  همهها نباید به   بهرحال شما بچه
 تازه بعضی وقتا به اونا هم نمی شه اعتماد کرد، بگذریم، اینـجوری پيش بره دیگه به .شما هم بهشون اعتماد کنن

نذارن این قصه رو بخونين و ممکنه بگن که من زیادی بدبينم نق می منم اعتماد نمی کنين و تازه بزرگترا ممکنه 
...زنم  

...تونين به پليس اعتماد کنين و اگه گم شدین از اون بخواین که کمکتون کنه شما فقط می:اما اینو باید بگم که   
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ادوگر هم باشه، اما خواست ج های خوبی بودن، جز یه پيرزن بدجنس که خيلی دلش می های مو آدم بيشترهمسایه

چرا ؟ . اومد نبود و خدا رو شکر که جادوگر نبود وگرنه معلوم نبود چه بلایی سر دنيا می  
... مو بودی ها همسایه  این همه قصه و آدمای توی قصهیچون این پيرزنه از بخت بد تو  

 
 
 
 

دو تا : ن مو بودی از اون بدتر این بود که دو نفر دیگه هم همسایه
 درست آنار رودخانه و شون نهوادب آه خ  شيطون و بيی پسر بچه
. مو بودی نهونزديك خ  

  
 
 

. بود»مود « و اسم اون یکی » دود «  شون اسم يكي  
 

 
 
 
 
 
 
 

هاي بدي بودن، يعني مردم وقتي اين  دود و مود بچه
موضوع را فهميدن آه اونا به هيچ وجه حاضر نشدن 

چ آاري نداشتن اونا هي. سواد موندن برن مدرسه و بي
و پيرزن  رش بازي آنن و البته اینيجز اينكه با آت

.بدجنس یادشون داده بود  
طور گذاشته   هم مردم براي همين اينون رو اسم ش

دادن و شما   چون هميشه بوی دود می،بودن
عادت دارن ما بيشترشون دونين که مردم دور و بر  می
  وگ مثلا بگن زرق و برق، سن،جوری حرف بزنن این

...مودو منگ یا دود   
 
 
 

 
!!!ربط می زنم وای که من چقدر حرفای بی  

 
 
 
 
 

به هر حال اسم اونا دود و مود بود و خيلی شيطون 
. يطونی کردن هميشه هم بد نيسبودن و البته ش

 رو دوست دارن شيطونی کردنبچه ها خيلی وقتا 
...  برای بزرگترا هم شيرینه، اما خرابکاری نهو

رای خطرناکی که ممکنه جون آدمو به بخصوص کا
آتيش بازی: خطر بندازه، مثل  

 
 

قدر جنگل رو آتيش زده بودن آه مردم جمع  اونا اون
شدن و گلا و درختا رو از یه تكه زمين بردن بيرون و 

ره رو خودی درختا و گلای بيچا  و بینش بازي آنن و ديگه سراغ  جنگل نرجا آت جا رو براشون صاف آردن تا اون اون
 بعضی از کارا رو بلد بودن اما هيچ کدوم از کارای ، بلد نبودن، یا اگه راستش رو بخوایناونا هيچ کاری .نسوزونن
.و، خودشون انجام نمی دادن رخودشون  
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اونا تمام روز توی جنگل و دور و بر . رفتن مدرسه هم که نمی... کردن و تميز می ر نه غذا می پختن، نه خونه شون
گرفتن   چيزی می، می رفتن سراغ یه نفر و ازش غذایی،شون می شد گشتن و وقتی هم گرسنه شون ول می خونه
...خوردن و می  

!ای می کردن که بيا و ببين کردن و یه خرابکاری بازی می ری آتيشاین بود که بعضی وقتام از سر بيکا  
 
 

اونا از .آرد  شون مي برد و نصيحت  سبزي ميمو دلش براي اونا مي سوخت و هميشه برايشان غذا و ميوه و
آد و بدتر   غذاها خوششون نمیی ها از همه دونين که بعضی از بچه می... اومد مو خيلی خوششون نمی های غذا

خوار بود و  غذاهای مو هم هميشه ميوه و سبزیجات بود چون مو گياه!!! خورن  نمینها رو اصل اینکه بعضی از غذا
 البته خوردن گوشت اصلن بد نيست و لازم هم هست، اما بعضی از آدما دوست ندارن گوشت ...خورد  گوشت نمی

 ،شون می شد  اما دود و مود وقتی که خيلی گرسنهدن غذاشون سبزی و ميوه و حبوبات باشه، بخورن و ترجيح می
 بعضی  همای همينبر...  حتی غذاهای فاسد و مونده و گندیده رو، می خوردن،شون می رسيد هر چی به دست
شد بره و ازشون پرستاری کنه و کلی   خونه و مو مجبور مییافتادن تو شدن و از شدت مریضی می وقتا مسموم می

... هزار تا سوال دیگه ؟ وخورین شورین؟ چرا غذای مونده می غرغر کنه که چرا دستاتونو نمی  
 
 

 دوتا رفته بود جنگل، اون  تا اينكه يك روز آه مو خونه نبود و
گشتن  آه خيلی گرسنه بودن و داشتن دنبال غذا می

. رفت خونه داشت میاونم برخوردن به پيرزن همسایه که 
دونست مو  پيرزن که می. ایم بهش گفتن ما خيلی گرسنه

 من همين حالا مو رو دیدم که ن اتفاق: گفت،خونه نيست
. تونين برین و ازش یه کم بگيرین پخت می داشت غذا می  

 مود خيلی خوشحال شدن و با عجله رفتن طرف دود و
. مو ی خونه  

 
 
 

 
 
 

.صدا زدن اما جوابي نيومد  
. خونه اما مو رو پيدا نکردنیرفتن تو  

. یه کم نون از آشپزخونه برداشتن و رفتن تو حياط
.جا هم نبود رفتن تو انبار، اما اون  

شو قفل نکرده بود؟  شاید بپرسين چرا مو در خونه
رو ه جا همه همدیگ  این که اونی خوب واسه

 ی  خونهی تو،شناختن و کسی بدون اجازه می
. کسی نمی رفت  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ای نبود که بخاطرش کسی بخواد مال کس   همه بود و چيز دیگهی غذا به اندازه. لازم نبود
گرفتن و از چيزایی که توی طبيعت بود،  همه چيز رو هم از طبيعت می... ای رو برداره دیگه

.کردن درست می  
...تونستن از هم دیگه قرض بگيرن هر چی رو هم که لازم داشتن می  
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.خلاصه دود و مود رفتن تو انبار رو مو رو صدا زدن اما کسی نبود  
 

.ها افتاد شون به قوطي چشم  
 دليلش هم .ها نگاه آردن اما نفهميدن چيه ی روي قوطي رفتن طرف قفسه و به نوشته

.سواد نداشتن چيزی رو بخونناین بود که   
 یه دید کهو بيشتر خوشش اومد و در یکی از قوطی ها رو باز کرد  هاي قرمز  دود از قوطي

بيا به مو آمك آنيم و اين تخم ها رو بكاريم تا : به مود گفت... چيزایی مثل تخم گله
 کسی کمک خواستن به  البته باید بگم که این اولين باری بود که اونا می.خوشحال بشه

.ی ما بود کنن و این هم باز از شانس بد م و همه  
... مود قبول آرد  

ی  هاس، اين بود آه همه کدوم از  قوطي  چه تخمي توی هر بفهمندونستن  چون اونا سواد نداشتن نميگفتم که 
. ها را با هم قاطي آردن ها رو باز آردن و تخم قوطي  
ها بود و از همه اینها بدتر این که دود قوطی  خراش ها و آسمون شينا و جادهها و ما  که تخم خونه قرمز روهای قوطی

. ها ریخت  تخمی  باز کرد و روی بقيه،سياه رو هم که پر از تخم های هرز بود و مو از بقيه ی تخم ها جدا کرده بود
. نها رو ریختن توش و راه افتاد ای پيدا کردن و تخم  گشتن و چند تا کيسه پارچه همبعدش  

 
 

ها و مي تونين حدس بزنين آه چه اتفاقي داشت   به پاشيدن تخم، شروع کردن بهاز اول جنگل شروع آردن
بدون اینکه به پشت سرشون نگاه کنن، پاشيدن و پاشيدن تا خسته شدن و تصميم  رفتن و پاشيدن،... فتادا مي

.گرفتن یه کم استراحت کنن  
  .داشتيمای کاش یه چيزی برای خوردن : دود گفت
ام آره منم خيلی گرسنه: مود گفت  
کنی ممکنه این اطراف چيزی برای خوردن پيدا  تو فکر می: دود گفت
 بشه؟

  .باید بگردیم:  گفت،مود در حاليکه به اطراف نگاه می کرد
.و در همين لحظه چشم مود به راهی افتاد که ازش اومده بودن  

لوبيای سحر آميز  درست مثل ، عجيب و وحشتناکی هزار ها ساقه
.رفتن شدن و به آسمون می پيچيدن و بزرگ و بزرگ تر می بهم می  
! دونين که اینا چی بودن ای خوب میه شما بچه  

 
 
 
 
 

 قرمز، تخم های های توی قوطی تخم
ها  ها و بزرگراه ها و جاده خراش نوآسم
 سياه، های های توی قوطی تخم... و

های بدجنسی و تنبلی و جنگ و  تخم
 شاید بپرسين که مگه پول چيز خوبی ... و هزار جور مرض دیگه و پولوغ و کسالتدر

نيست که من بهش می گم مرض، پول هم مثل خيلی چيزای دیگه، خوبه، اما اگه 
خاطر پول بياد و آدمای دیگه رو به زنجير  ازش درست استفاده بشه، نه اینکه یکی به

شون استفاده کنه و پول دارتر بشه و اونا فقير و فقيرتر بشن و از  از دسترنجبکشه و 
هاشون خجالت بکشن، نه اینکه آدما به خاطر پول همدیگه رو بکشن، پول هم مثل هر چيز دیگه، هم  گرسنگی بچه

...می تونه مفيد باشه و هم یه مرض خطرناک  
 

بد رو توی  تخمای  ودیگه جدا کرده بود ها رو از هم گفتم که مو تخم
یی بودن که توی هر ها اینا تخم. قوطی های سياه رنگ ریخته بود

کدومشون یه شيطون وحشتناک منتظر فرصتی بود که بياد بيرون 
... ن بدبختی هایی  که گفتمموای هه تخم. بدجنسی کنه  

 
ایی بود که مفيد بودن اما باید ازشون ه های قرمز پر از تخم اما قوطی

... ای ماشين و جاده و خونه وه د مثل تخمش درست استفاده می  
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 کوچيک ی شون یه فرشته های سبز بود که توی هر کدوم دسته سوم قوطی
ز کنه و بی که کاشته شد بياد بيرون و همه جا رو سا رویش خوابيده بود تا موقع

.به ما سایه و چوب و غذا و هوای تميز بده  
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اما من فکر .  جنگ و مرگ و مریضی و این جور چيزا حرف بزننی هاشون درباره را دوست ندارن با بچهبيشتر بزرگت

 به .هچقدر کثيف. ه این چيزا چيه و چقدر بد و زشتهای حق دارن بدونن ک  هر آدم دیگهی هام به اندازه کنم که بچه می
وز بيشتر ها و اگه مو نبود، امر خصوص حالا که دنيا پر شده از این زشتی

 آدما هميشه با هم جنگ نن چيزا از اول اول هم بوده و مثل ای.هم بودن
 آره می مردن، ممکنه .داشتن و خيلی ها توی این جنگ ها می مردن

ای رو بکشه، اونم به خاطر  ها باور نکنين که یه آدم آدم دیگه شما بچه
می کنن، اون اما واقعيت اینه که بعضی از آدما این کارو ... پول و زمين و

موقع، یعنی قدیما همدیگه رو با چوب و سنگ و یه کم بعدترش با 
 اما بعد از این که های سرد و ساده می کشتن، شمشير و سلاح

ها  ها و موشک بمب، ها سبز شدن قوطی های سياه باز شدن تفنگ
. سبز شدن و خيليا کشته شدن  

!با هم دیگه مردنتموم آدمای یه شهر بعضی وقتا   
 
 

 
با ... ها و پدر بزرگا و مادر بزرگا و مادر ها و پدر ها با بچه ،یه شهر آدم

...ها و حيوونا ها و گربه پرنده  
...با درختا و سبزه ها و گلا  

...و خلاصه همه چی  
 
 
 
 
 
 

 
 آدمای زیادی پولدار ،های سياه باز شدن وقتی قوطی

  .شدن و آدمای زیادی فقير
 

گه نمی شده راحت قدر کثيف شد که دی اونهوا 
...نفس کشيد  

 
تنهای تنها... آدما توی آپارتماناشون تنها شدن   
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 اونا خيلی  دین بود،شون ، اسمنتر بود  که از همه قدیمینی بودهای ی که سبز شدن، همون تخمها خرین تخمآ
ـشون کرده بودن، چند تا از تخمـهاشون توی ته بودن، تا اینکه آدما به فکر افتاده بودن و جمعقدیما همه جا رو گرف

 سياه مونده بود و بعد از رشد کردن های قوطییکی از  ته  دقيقندینهای  تخم های سياه مو مونده بود، قوطی
، دین وقتی که سبز شد مثل دود ن و دوباره همه جا رو گرفتنتر شدن اونا، از قوطی بيرون افتاد ی شهرا و بزرگ همه

تونستن  و دیگه نمی رذاشت جایی رو ببينن، حتی خودشونگو جلوی چشم آدما رو گرفت، دیگه نپيچيد همه جا 
جا رو با یه مشت قصه ی قدیمی پر کرد،  و و اون  رفت توی مغزشونناشوه ببينن، دین از توی گوشا و چشم

 اون قصه ها جلوی  باشن، اما وقتی آدم دیگه خودشو و جلوی پاشو نبينه و فقط همهایی که می تونن خوب قصه
ن و اون وقت اشون یه خدا هست و یه شيط هایی که توی همه ، قصههچشمش باشن، خيلی خطرناک می ش

. به راحتی آب خوردن می تونه بکشهکسی که با دین کور شده، هر کی رو که فکر کنه شيطان و بنده ی شيطانه،  
 
 

توی بعضی از شهرا یه عده از این آدمایی که 
بود جلوی چشما و توی مغزشون، دین پيچيده 

ذاشتن جای اون گکم کم خودشونو می 
وقت هر کی رو  خدایی که توی قصه بود و اون

 ، می کشتن،شونه که فکر می کردن مخالف
 دست و پای مردم گرسنه شکنجه می کردن،

بریدن و اونایی رو که عاشق هم  رو می
شدن، فرو می کردن تو زمين و دستور  می
.با سنگ تيکه پاره کنندادن مردم  می  

 
بعدش دین خيلی از مردم زمين رو کور کرد و همه جای دنيا رو پر جنگ و جنایت کرد، هر کسی به اسم خدا مردم رو 

.گن بهشت ی دین بهش می می کشت و خيال می کرد که با این کار به یه جایی می ره که توی قصه  
اینکه خداشون خوشحال بشه می کشتن، باور کردنی نيست؟ اگه اونا همدیگه رو برای اینکه برن به بهشت و برای 

ی گوش دادن به اخبار رو داشتين، باور می کردین که اینا حقيقت داره، بعضی از  شمام کمی بزرگتر بودین و حوصله
اونا که یه گرفتار یه دین خاصی شده بودن، زنا رو مجبور 
ن و می کردن که خودشونو توی پارچه بپيچن، طوری که بد

قيافه و مواشون معلوم نباشه، زنا و بچه ها رو مثل حيوون 
می دونستن و عقيده داشتن که اونا بيشتر از اینکه 

خودشون باشن و مال خودشون باشن، مال پدراشون 
.هستن  

 
اونا فکر می کنن که اگه به حرفایی که خداشون گفته، 

گوش نکنن، خداشون اونا رو ميندازه توی جهنم، جهنمی 
 کرده و منتظره که تاشون درسداونا فکر می کنن خکه 

اگه به حرفش گوش ندادن، بندازه شون اونجا، یه جایيه پر 
ی جای  خلاصه... از آتيش و مار و افعی و تشنگی و

ی اینکه اونا رو بترسونه و کور وحشتناکيه و دین واسه 
.  این قصه رو ساخته داره،هگن  
 

. شدنون و اتفاقا مردم بيشتری هم گرفتارشن هنوز هستاینه که دینبدتر از همه ی اینایی که گفتم، ا  
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فرار کردن و . ترسيدن و فرار کردن. ود و مود ترسيدند

ها  دویدن کيسه دویدن و دویدن و هر چی بيشتر می
...ها بيشتر زمين می ریخت و و دونه خورد تکون می بيشتر  

 ،تر بشن بعدش هم  در حال فرار برای این که سبک
...  یکی، یکی رو دور انداختن رواه کيسه  

ها چی  فکر می کنين اون کيسه! خوب بچه های خوب 
؟شدن  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ها یه جایی افتاد و هر کدوم از اون جاها  یکی از  هر کدوم از اون کيسه

ای خيلی گنده و کثيف دنياست که آدما نمی تونن توش ههمين شهر
!راحت زندگی کنن  

 
 

 
 

های قشنگ ندارن،  ، منظره خبری نيستها و بوی گلا شه دیدشون، توشون از صدای پرنده ایی که از دور نمیشهره
ها و  خراش شون آسمون ها و یه طرف دیگه دونی آباده و بچه های فقير و بازی با آب جوب و آشغال یه طرفشون حلبی

...های خفه و دلگير آپارتمان  
یعنی تمام عمر یه کار مشخص رو تکرار ... ی که بزرگترا بهش می گن روزمرگیشهرای تنهایی و کسالت و اون چيز

، بدون اینکه به اون کارو دوست داشته باشی، فقط برای اینکه بتونی کردن و خوردن و خوابيدن و دوباره همون کار
...زنده بمونی، باید کار کنی تا پولدارا پولدارتر بشن  

                              
دونه چقدر  و دو روز بعد از مسافرت برگشت و خدا میم

دلش برای گلا و درختاش تنگ شده بود و نگران بود که 
رسيد و به اونا  تو خيال خودش می. بی آب نمونده باشن

ذاشت روی گ  رو میقشنگ داد ، اون کلاه حصيری آب می
داد و به رنگاشون نگاه  سرش و رو صندليش لم می

.کرد می  
 
 
 
 
 

...ش رو پيدا نكرد سيد اما خونهمو ر  
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شد راه رو پيدا  ا چنان به هم پيچيده بودن آه نميه چون اتوبانا و بزرگراه... اش رو پيدا نکرد ، اون خونهدرست شنيدین
.و گرفته بود رشهر بزرگي جاي اون. جنگلی در کار نبود. آرد  

.آردن اي سحرآميز رشد ميودن و مثل لوبيهاش سر به فلك آشيده ب خراش نوشهري آه آسم  
!  نگوه آه ديگوها ر ماشين  
.آردن  طي ميوها ر سرعت پيچ و تاب بزرگراهه زدند و ب آردند و بوق مي ك دود مييها بزرگ و آوچ ماشين  

 
.آسمون ديگه آبي نبود  

. شد هيچ گل و هيچ گياهی ديده نمي  
 
 
 
 
 
 

.ودهاي بزرگراه پنهان مونده ب ی مو زير يكي از پل خونه  
 به اتاقش ، اولين آاري آه آرد اين بود آه، مو وقتي اون رو پيدا آرد

.بره و گريه آنه  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مو دوست نداشت توی همچنين جايي زندگي آنه، اون عاشق 
كي بود آه همه عمرش رو ي آوچی ك و خونهي آوچی همون مزرعه

رد هاش حرف زده بود، د  اون زندگي آرده بود، با گلا و درختیتو
 داده بود و فكر آرده بود تا آخر عمر از بهشون آب، دل آرده بود

.عطرشون لذت خواهد برد  
 
 
 
 
 
 

شه و تصميم گرفت آاري  گريه آرد اما دست آخر به اين نتيجه رسيد آه با گريه هيچ چيزي عوض نمي مو گريه آرد و
...زم داشت تاهايي آه لابكنه، اين بود آه بلند شد و شروع کرد به جمع آردن ابزار  

 
 
 
 
 

 اين .ن آار سختی بوداو، اما پيدا کردن  جنگل بودنبه راه افتاد به طرف جايي آه قبل
و از اين اولين باري بود آه مو براي پيدا آردن جنگل مجبور مي شد از نقشه استفاده آنه 

 مقصدشون رو پيدا ، نقشهی هاي بزرگ، آدمها مجبورن بوسيلههر شتویبه بعد بود آه 
! جنگل بود رسيد و شروع آرد به چيدنن اون به جايي آه قبل.آنند  

پرسيد چيدن چی؟ لابد مي  
 چيدن همه چي؟

.را چيد و چيد تا شب شد و هوا تاريك شد... ها و نهوها و آارخ ها و آپارتمان خراش نوا و آسمه هاي ماشين اون ساقه  
با همه زور و قدرتش ... با تبر و اره. تر نشن که از این گندهچيد تا حداقل رشدشون رو متوقف کنه . ها را چيد مو ساقه
کرد تا اینکه یواش  چيد و گریه می ها را می ساقه. چيد ها را می ها، مو ساقه ها و سال روزها و هفته... چيدشون

.مد اویواش اوضاع به حال عادی در  
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 خبری نبود هخوب دیگه از جنگل و گل و سبز
  »بد«  در همين حد اما خوب لااقل اوضاع

دونين   شما که می.شد موند و بدتر نمی می
 منظور من از بدتر چيه؟ ها؟

وقتی که مو فهميد که بيشتر از این دیگه 
های  ی ساقه  و تقریبا همهتونه کاری بکنه نمی

 شروع کرد به کاشتن، به کاشتن هرز رو چيده،
.ایی که داشته تخم  گل  

ابونا و خواست کنار همه خي اینجوری می
وته بکاره تا شهر دوباره سبز ها گل و ب اتوبان
.بشه  
جوری بياد جنگل می افتاد و خوشحال  این
.شد  می  

 
 :کاشت که من ازش پرسيدم و می رداشت یه بوته کوچيک. ها باهاش آشنا شدم همن کنار یکی از همين بزرگرا

خوره؟  به چه دردی می،کاشتن این بوته وسط این همه دود و آهن  
داد؟ دونين چی جواب می  

... گریه کرد  
 

.ام فشار بدم مجبور شدم بغلش کنم و سرش رو رو سينه. همچين گریه کرد که دلم آتيش گرفت  
 
 

.ی این قصه رو برام تعریف کرد و بعد با هم گریه کردیم تر که شد، همه آروم  
.گریه کردیم  و بعدش با هم دوست شدیم  

 
 

ایی درباره گلها و آسمون صاف هيزهای بزرگ یه چ مو روی پارچه
ی پول و دین و جنگ و بيماری، از ورزش و   درباره.نوشت می

خواست مردم دوباره یادشون بياد   می.نوشت دوستی و زیبایی می
.که چی شد و چه بلایی سرشون اومد   

 
 رفتن به کمک مو و آنقدر ،ایی که عاشق گلا بودنه بعدها اون آدم

. قابل تحمل شدکاشتن که دوباره شهرا  
ها پيدا شد و حاشيه پياده رو و وسط   پارکی یواش یواش سرو کله

ا به ه خراش پارکا کوچيک بودن و لابلای آسمون. خيابونا سبز شد 
شد پيداشون کرد اما این هم خودش خيلی خوب بود و  زحمت می

.کرد از اون به بعد مو دیگه گریه نمی  
 تو پارک و کنار گلها می آمدند ایی که میه اون از دیدن آدم

.ن سير نمی شد دو از گلها لذت می برستن شن  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

گم شده بودن و حيرون مونده ... ها گم شده بودن دود و مود تا مدت
ا نه راه پس هبه قول بزرگتر... بودن از کاری که خودشون کرده بودن

و یعنی دیگه روی برگشتن پيش م...  نه راه پيش،براشون مونده بود
و همون طوری گم و  راین بود که دیدن بهتره خودشون... رو نداشتن
...گور کنن  
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هر ... خوردن صه میغگم شده بودن اما هميشه 
اما حرفی ... افتادن  وقت یاد اون روزا می

زدن  نمی  
 
 
 

.من و مو. پيداشون کردیمناما ما بعد  
ها  می دونين که توی بعضی از این آپارتمان

اونا . کنن  آدما چه جوری زندگی میبعضی از
شينن جلوی تلویزیون و سعی  تموم روز می

. و مشغول کنن رکنن خودشون می  
شينن جلوی کامپيوتر و با یه   می، دوستی شون توی کامپيوتره، بشنت، اگرم دوسشن با هيچکس دوست نمی

زنن که هيچ وقت ندیدن و هيچ وقت هم قرار نيست  آدمی حرف می
آدما تنها . ین کار بدی نيست اما جای دوستی رو پر نمی کنها. ببينن
.شدن  

گذشته بود و اونا دیگه  البته از اون موقع خيلی ،گفتم که پيداشون کردیم
ای گنده که فقط ه حالا اونا دوتا مرد خيلی چاق بودن با شيکم. بچه نبودن

روی یه مبل بزرگ  کنسرو و همبرگر می خوردن و سيگار می کشيدن و
تموم زندگی شون جلوی تلویزیون . لوی تلویزیون زندگی می کردنج

اونا هم بعضی وقتها گریه . جا هم می خوابيدن گذشت و همون می
.کردن  می  

 
 خوب آدما همه شون عاشق طبيعتن، فقط ممکنه خودشون ندونن و اینه 

ایی که می رن ه فقط وقت. شه بدون اینکه بدونن چرا که دلشون تنگ می
. یه چيزی تو قلبشون صدا می کنه،نجره و نفس عميق می کشنجلوی پ  

...بينن  ترسناک شهر رو میی وقتایی که منظره  
... یه صدایی مثل صدای شکستن شيشه  

 
 
 
 
 

.برای اولين بار سرشون داد کشيد ، مو اونا رو پيدا کردوقتی اما   
 سيگاراشون رو ریخت دور و 
. بردشون به نزدیک ترین پارک

 می تونين اونا رو اونجا صبحها
آن  ا لباسای رنگارنگ میببينين که ب

ون اشه دیگه شيکم. دون و می
یعنی خيلی گنده . گنده نيست

تر هم  نيست و داره کوچيک
...شه می  

 
 
 

 
 
 

شه بهشون   که مییدوستای خوب. به پارک و کلی هم دوست پيدا کردناونا می رن 
 می تونی بری پيششون و ،ی که دلت بگيرهشه مطمئن بود که وقت اعتماد کرد و می

، تازه توی همون کامپيوتر هم می شه پيداشون کرد و ایندفعه حرف زدن درد دل کنی
.باهاشون خيلی لذت بخش تره  
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. تر کرد مو دنيا رو کمی قابل تحمل  
. کردم  منم کمکش می  

سيد این قصه رو بنویسم و با عکسای مو و دود و  تا اینکه یه روز به فکرم ر،خوشحال بودم. کردم منم دیگه گریه نمی
. از سرنوشت مو با خبر بشنی اونایی هم که نمی دونن، مود تو یه کتاب چاپ کنم تا همه  

هر . خه نوشتن یه کتاب کار خيلی سختيهآ. خبرم همه این مدتی که برای نوشتن این قصه تو خونه بودم ازمو بی
، می بينی یه عالمه بعد که دوباره می نویسی. یه چيزایی رو ننوشتی می افته که نویسی بازم یادت چی می

آخرش هم ...  بی ربط و اضافی هست که ممکنه حواس بچه ها رو پرت کنه و نتونن بفهمن مو چيکار کردی حرفا
  که افتاده، هست یا نه؟ ه معلوم نيست این چيزایی که نوشتی مثل اتفاقينواقع

 ،هم دیده بودم تازه اگر. ق رو ندیدمآخه بچه ها من که اون اتفا
جایی رو که دود و مود   اوننمثل. تونستم ببينم همه شو که نمی

ذاشتم گاگه دیده بودم که نمی ... ا رو برده بودن تو جنگله تخم
اون کارو بکنن و حالا اصلا  این چيزا اتفاق نيفتاده بود که بخواهيم 

...تعریف کنيم  
 هم به خاطر اینه که مو نمی تونه مدت خبرم این که گفتم از مو بی

 رفته و زیادی توی یه آپارتمان، اونم مثل مال من، کوچيک بمونه،
.حتما مشغوله  

...بگذریم   
 باغبونش رو اگه یه وقت تو خيابون دیدینش، منظورم موی باغبونه،

ی باغبون بگين،  برای این تکرار کردم که اگه اسمشو بدون کلمه
دیدینش، این کتابو نشونش بدین تا از دیدن  اگه شه، ناراحت می

برای منم دعا . عکسش و شنيدن قصه زندگيش خوشحال بشه
 کمکش کنم تا شاید .ها، کمکش کنم ها و پرچم  و نوشتن نامهکاشتن گلا کنين که بتونم برم پيداش کنم ودوباره تو

یون خبری از جنگ و جنایت و فقر و گرسنگی  و توی اخبار تلویزیه روزی برسه که آسمون همه دنيا دوباره آبی باشه
.نباشه  

ها باشه، اگه غير  قدر پيچ در پيچه که پيدا کردن یه آدم اونم اگه آدرس نداشته باشه و لابلای گل آخه شهرای ما اون
... حتما خيلی خيلی سخته،ممکن نباشه  

...وشاید هم باید راه تازه ترین و خيس ترین گلها رو بگيرم وهمينطور برم جل  
... شمام همين کارو بکنين  

...همين حالا زیر پنجره شما باشه شاید  
 نمی بينينش؟

 
 آخرین بازنویسی

  استکهلم١٣٨٢زمستان 
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:نشر الکترونيکی مانيها منتشر کرده است  
 
 
 

، محسن بوالحسنیتهران عليه السلام   

نامه ، زندیک زندیک  

Glass ceiling by Roger Humes

Silent Sensuality  by Sheema Kalbasi 

  قدمی فرید،ترست کثيف هم تهران هوای از گویم می که دروغی

  کردیانعاطفه، خودآ

  مریم هوله، مجموعه باجه نفرین 

  مریم هوله،در کوچه های آتن 

   علی قنبری،از رویا و ضمائم پاره وقت/ مجموعه نامه به 

  عبدالعظيم عرفانی، زندگیمعنای

، مهدی موسویفرشته ها خودکشی کردند    
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